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درمانگران سنتی در نواحی جنوبی ايران شناسیگونه  

 )مطالعه موردي استان هرمزگان(

 1زهرا آپند

 2ژيلا مشيري

 چكيده

آمیخته از با باورها و اعتقادات دینی درای جسمی است كه از دیربپدیده بیماری

ی اكاهد، به درمانگر نیرویی اسطورهدرمان بیماری نیز چون از رنج انسان میاست. 

 دهد. می

اساطیری  هكه اولین درمانگران نیز در اندیش گونههماندرمانگری امری قدسی است 

ای در اند. در نواحی جنوبی ایران درمانگری سنتی نقش ویژهایرانیان افرادی مقدس بوده

 های روحی و روانی دارد. بیماری اًها مخصوصدرمان بیماری

لازم را برای بهبود آن بیماری  هپردازند كه تجربهایی میدرمانگران به درمان بیماری

اند. معمولاً هر درمانگر توان رفع یک یا چند بیماری خاص را دارد. بنابراین كسب كرده

بعضی ، ندهست بندتوان به یک فرد مراجعه كرد. بعضی شکستهها نمیبرای تمام بیماری

ای دیگر ماما هستند و به زنان در امر پردازند و عدههای روحی میدیگر به درمان بیماری

  كنند.زایمان كمک می

یا از طریق ارث،  :آموزندشیوه روش درمانگری را می سه به درمانگران در این منطقه

توان درمانگری در  هاندر اثر ارتباط با پری و تسخیر آ یا ،آموزنداز پدر و مادر خود می
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های درمانگری یا از طریق تجربی و در اثر تمرین و ممارست به شیوه ،شودفرد ایجاد می

  یابند.دست می

های درمان ها و شیوه، و راههاناین مقاله به بررسی این درمانگران، اسامی سنتی آ

  پردازد.این درمانگران می

 

 واژگان کليدی

  زار ماری، دعانویس، بابا و مامایدرمانگران سنتی، بی
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 مقدمه

 هایویژگی یداراهر یک  و و متنوع متعددبسیار های درمانی بومی در ایران شیوه

های بومی متوجه خود هستند. با نگاهی به تنوع درمان هاقلیم منطق یگفرهن

 شهرهای و مناطق پژوهش این در .شویمبومی در ایران می شغنای فرهنگی دان

 بررسی( قشم، آبادحاجی، بستک، بندرلنگه، رودان هایشهرستان) هرمزگان استان

، پردازندمی سنتی طب امور به كه درمانگرانی مناطق این از كدام هر در اند.شده

 هر. ندترمعروف زار مامای و بابا یهانام همه این میان از كه دارند خاصی عنوان

 مورد مناطق در وظایف آن طبق كه دارند خاصی وظایف درمانگران این از كدام

 كرد مراجعه درمانگری به باید خاص بیماری هر برای. پردازندمی درمان به مطالعه

 افرادی درمان به ارز مامای و بابا مثال برای. دارد سررشته بیمار آن درمان در كه

« بیتال» ،بندشکسته ؛پردازندمی هستند روانی و روحی هایبیماری دارای كه

 روستایی جامعه. دارند را خود خاص وظایف كدام هر قابله و كدلا ،[؟]بیطار

این . بهره جوید هابیماری درمان در سنتی درمانگران وجود از كرده سعی همواره

 ناشی از میراث پدران یا تمرین و ممارست یمعل با و اولیه امکانات با درمانگران

 .بپردازند نیز روانی و روحی بیماران درمان به اندتوانسته

درمانگران محلی جنوب ایران پرداخته  ،زار در این مقاله ابتدا به بابا و مامای

شود. از آنجا كه این دو نقش بسیار مهمی در درمانگری جنوب ایران دارند، می

ان این منطقه درمانگردیگر  از آن پس .شودها نیز توضیح داده میآندرمان  هنحو

 د.شونبررسی می
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 روش

 ایای جسمی است كه از دیرباز با باورها و اعتقادات دینی و اسطورهپدیده بیماری

 های گوناگون ناشناخته،ن موقعیتیباور برای تبیاسطوره انسانِ آمیخته است.در

دهد. از به آن صورتی فرامادی می و ای قدسی پیرامون وقایع كشیدهناگزیر هاله

ای با ن اسطورهیتبی ها ناشناخته بوده،آن رو كه علت واقعی بسیاری از بیماری

ثیر أدرمان نیز آن را تحت ت هسرعت در بین عوام جای باز كرده، حتی در حوز

است كه  سؤالیافتن به پاسخ این له اصلی دستأخود قرار داده است. در واقع مس

یابد؟ در همین و چگونه درمان میایجاد شده چگونه بیماری باور در ذهن اسطوره

به دو هرمزگان  درمانگران سنتی. شد انتخاببررسی  برایهرمزگان راستا استان 

 ند: شودسته تقسیم می

برای درمان بیماری  ایكه توانایی ویژه یشمن هدرمانگرانی با وجه :گروه اول

 .پردازندای به درمان میبا تبیینی اسطوره دارند و

 د. در باور درمانگرانپردازنگروهی كه از طریق آموزش به درمان می :دوم گروه

عوامل شر به فرد  اند كه از طریققدسی غیر یأیها دارای منشبیماری ،دوم گروه

ندادن آن دچار بیماری دادن عملی یا انجامیا افراد در اثر انجام شوندمنتقل می

 محلی شدهشناخته درمانگران ،زار مامای و بابا به ابتدا مقاله این در د.شونمی

 و هاآن درمان ه، نحونقش شمنی این دو درمانگر .شودمی پرداخته ایران جنوب

 .شودمی داده توضیح نیز، دارند ایران جنوب درمانگری دركه  مهمی بسیار نقش

روش تحقیق در این  .دشونمی بررسی منطقه این در دیگر درمانگران سپس

به با مراجعه های مختلف درمانگران بومی گونهمطالعه اسنادی و آرشیوی است. 

های نگاریسپس از مردم شدند. شناساییموضوع مورد مطالعه  هدر زمین منابع
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 جنوبتر درمانگران شناسی برای بررسی دقیقموجود در آرشیو پژوهشکده مردم

 استفاده شد. كشور

 بومی درمانگرانـ 1

 و بنادر از برخی و لنگه بندر در كه است مرضی باد و زار: زارماما و بابازار

 .است مسلمان و كافر بادهای انواع دارای بیماری این. دارد وجود آن جزایر

 دریا به كه هستند غواصانی و گیرانماهی، هاجاشو بیشتر بادها به مبتلایان

 این به تركم ،برخوردارند بیشتری مالی تمکن از كه ناخدایان و تجار اما ،روندمی

از »ش.(  1931)دژگانی،  :نویسددر این باره می پژوهشگری .شوندمی دچار بیماری

زمانی كه در بنادر جنوب توانستند دارای سفاین باشند و به سفرهای دور از قبیل 

گشوده شد، هند و یمن و آفریقا بروند، پای سیاهپوستان آفریقایی به این نواحی 

شد، تنها نزد بابا یا مرض زار هم با آنان به اینجا آمد. كسی كه گرفتار باد زار می

 «.شدمامای زار درمان می

 در كه خاصی مجلس در زار مامای و بابا كمک با فقط بیماران این قطعی علاج

 این مراسمی طی زارمامای  و بابا. است میسر ،گویندمی «بازی» آن به اصطلاح

شمنی كه دارند به مداوای  یبا قدرت آنان. نمایندمی خارج بیمار بدن از را باد

شناسی درمانگران جادویی گونه هدربار م.( 1391) میرچا الیادهپردازند. بیماران می

از آغاز قرن بیستم اصطلاحات شمن، پزشک مرد، جادوگر را به كسانی » گوید:می

مذهبی بوده و در همه جوامع اولیه  ـ جادوییاند كه دارای قدرت اطلاق كرده

 «.انددیده شده

 مختلف بادهای «بِركَمَ» قبلاً خود كه مردانی و زنان جمع در را بیمار بابازار

 باتجربه بابازار. نمایندمی پهن ایسفره و داده قرار، ندنام دار« هوا اهل» و بودند

 ،گیردمی قرار جمع در كه زمانی و است پذیرآسیب تنهایی به آدمی كه است دریافته
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 در جمع همراهی رو این از. كند پیکار مرموز قوای با كه یابدمی را آن امکان

 كمک بیماری با مقابله در بیمار تقویت به دیگران همدردی اظهار و مراسم اجرای

 .كندمی

 اهل جمعی دسته آوازهای و مخصوص هایدهُل آهنگ با توأم بازی مجلس

 را بادها بابازارها. بردمی فرو شور و خلسه حالت به را بیمار وضعیت این. است هوا

 ؛گویندمینیز  «زار» باد به اصطلاح در. كنندتقسیم می مسلمان و كافر نوع دو به

 پشت در زار و جلو در جن بابازارها عقیده به. گیردمی قرار انسان نهاد در نیز جن گاه

 انسان به پرنده و گربه، سایه، سگ تأهی در را خود( باد) زار. گیردمی جای انسان

 شناسندمی را بادها مامازارها و بابازارها. گیردمی جای انسان نهاد در و دهدمی نشان

 و «سیداحمد» به كه «مشایخین» باد مثلاً . پردازندمی درمان به آن اساس بر و

  (ش. 1932، حسنی). دارد سروكار باد این با بیشتر بابازار و است نیز «سعادت اهل»

 معتقدند مامازارها و بابازارها» گوید:در این باره چنین می ش.( 1931)مشیری 

. نندكمى هدایت را مراسم و هستند واسطه تنها و نیستند شفادهنده هانآ هك

 و باباسالم و بوده قشم شهر در مراسم این بزرگان از ماماحنیفه و بابادرویش

 و فرزندان. اندبوده سلخ روستاى در زار مراسم بزرگان از بابادرویش پسرش

 را زار مراسم و اندداشته نگه یادگار به را سازها و ایشان ارك وسایل ایشان نوادگان

 «.نندكمى اجرا خود منزل در ،باشد لازم هرگاه

 چوب انواع از بابا، زار درمان مجلس در، بستک و لنگه بندر هایشهرستان در

 زرد رنگ به كه خیزران نی عدد چهار :كندمی استفاده گیاهی داروهای و خیزران

 برای و بوده كوبنقره آن نوك و بدنه كه عصایی دسته با خیزرانی ؛است تیره و

 برای كه مشکی رنگ به عصایی دسته خیزران ؛رودمی بکار «جنانیت» باد رفع

 ایحلقه و است رنگ طلایی جنانیت شیخ خیزران .رودمی بکار «باسیم» باد رفع
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 چوب. است زار درمان كار در مهم و معروف هایچوب لهجم از و دارد نی بالای در

 1931مشیری، ). است لازم مشایخ باد رفع برای و دارد عصایی ایدسته نیز 1فنس

 ش.(

. دكننمی پهن( بازی مجلس انجام محل) اطاق در ایسفره مراسم شروع از قبل

 كشمش، بادام، شیرینی بشقاب هشت(، میوه نوعی) «2مهوگو»، موز، نارگیل، آناناس

 بیمار. دهندمی دود نیز عنبر و كُندر، اسفند. نهندمی سفره روی بر «9سبالزگ» و

 حالی كه در سفید هاییلباس گی باهم هوا اهل دختران و سفره بالای در( زار)

 آن روی بر بابا هاجاز با تنها و نشینندمی سفره دور دارند، دست در دهُُل همگی

 .كوبندمی

 كه آنجایی از. مالندمی او بدون به را داروها بیمار جنس به توجه با ماما یا بابا

 «چینكلمه» عنوان تحت دختران از یکی ،كندمی صحبت بیمار با عربی زبان به بابا

 عصایی بابا از بیمار. كندمی ترجمه فارسی به دیگران برای را زار و بابا گفتگوهای

 وجود جن یا باد «بركَمَ » نهادِ  در كه فهمدمی بابا عصا انتخاب با ؛كندمی طلب

 دو میان در را سرش و گشته خودبی خود از او، شودمی داده بیمار به عصا. دارد

 بلند را سر ،شودمی بلندتر هادهل یصدا كه گاهی. دهدمی تکان مدام دستش

 و شده بلند زمین از بیمار كوبدمی طبل سر دو بر نیز سیاهی زن. نالدمی و كرده

 یا بابا سپس. گیرندمی دم او با هازن و كندمی خواندن به شروع بابا. كشدمی نعره

 پاسخ بیمار زبان از دبا و دزنمی حرف ،است بیمار تن در كه بادی با مامازار

 بیان مجلس اوج در گفتگو این. شودمی نازك بیمار صدای لحظه این در. ددهمی

 .شودمی

، كارطمع و باشد كافر باد اگر. دارند مختلفی هایدرخواست بادها گفتگو این در

 اگر و كندمی ابریشم و پارچه، شتر، جواهرات مانند سنگینی هایدرخواست
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 چانه او با زار مامای و بابا هرحال به. دارد تریسبک هایدرخواست باشد مسلمان

 چون درخواستی زار اگر. كند آزاد را مركبش كه خواهدمی زار از بابا. دننزمی

 هایزدنچانه از دیگری بخش. زنندمی چانه بسیار او با ،كند خود مركب خون

 به هازدنچانه این. شود خارج بیمار تن از كندمی موافقت باد كه است زمانی هانآ

 افتدمی كار از قسمت آن ،شود خارج كه بدن قسمت هر از باد كه است علت این

 كندمی قصد ابتدا باد. است بااهمیت بسیار نیز گفتگو از بخش این. شودمی فلج یا

 یا بابا مخالفت با اما، شود خارج بیمار چشم از یعنی بدن قسمت ینترمهم از كه

 شود خارج بیمار دست از كه كندمی قصد باد آن از پس. شودمی مواجه زاری ماما

 و هاجاشو بدن اصلی و فعال عضو دست آنکه دلیل به زاری ماما یا بابا هم باز اما

 هازدنچانه این سرانجام. ندكمی مخالفت نیز درخواست این با ،است ماهیگران

 بیرون بیمار پای یا دست انگشت ناخن از شود راضی باد تا یابدمی ادامه آنقدر

 .ودر

 كنندهشركت افراد جنسی تركیب به مربوط بازی مجلس در بااهمیت هنکت آخرین

 هوااهل  دختران و زنان و مردان از جنسی لحاظ به مجلس این. است آن در

 هانآ و است محرم زاری ماما یا بابا برای زن یا مرد از اعم بیمار. شودمی تشکیل

 كنار در مردان و زنان كه است مجلسی چنین در فقط. دهندمی دست او با حتی

 .افتدنمی اتفاقی چنین مراسم سایر در ؛هستند همدیگر

 :شودمی اجرا نوا سه بابازار مراسم اجرای درنویسد كه می ش.( 1932)حسنی 

 خوانده جمعه و شنبهپنج شب كه «سیداحمد» نام به «سعادت اهل» نوای ـ1»

 اجرا چهارشنبه و شنبهسه، دوشنبه هایشب كه «مشایخین» نوای ـ2؛ شودمی

 «.شودمی خوانده زار مامای یا بابا توسط روز هر كه «زار» نوای ـ9؛ گرددمی
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موسیقی و شیوه اثرگذاری آن در روح و روان بیمار  گونه ازتأثیر این هدربار

 نامدار هنویسند، سلیكها آلدوس» چنین نوشته است: ش.( 1955)شریفیان 

 هدربار ،است افزوده آن به هك ایضمیمه در «لودون اهریمنان» تابك در انگلیسی

 نخستین هایدوران هایانسان آیینی مراسم در هك نواختکی یا کریتمی موسیقی

 از بدوی قبایل افراد هك گویدمی وی. است گفته سخن تفصیل به ،است بوده باب

 دچار خاص هجذب نوعی به و آمدهمی وجد به آن دیرپای و نواختکی نوای شنیدن

 خود از قولی به و آمدهمی در به شانپیشین خویشتن قید از نتیجه در و اندشدهمی

 بعدها. اندرفتهمی فراتر یاگونهور شانواقعی محیط از و اندشدهمی بیگانه و خودبی

 یا رقاصان مثل خاصی مسیحی هایفرقه و اسلامی دراویش و هاهندی، یونانیان

Shakers یا مقدس رقاصان و Rollers Holly بهره آورجذبه موسیقی گونهاین از 

 از ناشی، هادادنانکت تن و سر و اتكحر این هك است معتقد سلیكها. گرفتند

 را آن سبب همین به و است گیرهمه یا مسری دیرپای و نواختکی ریتم شنیدن

، از پس معمولاً را مراسم این باستان دوران در. اندنامیده رقص جنون یا تارانتیزم

 سالیکخش، طاعون ،جنگ مثل گرویران مصایب دیرپای دوره کی سرگذراندن از

 این از ناشی بارزیان روحی اثرات وسیله این به تا اندردهكمی برگزار قحطی و

 آیینی هایرقص گونهاین در هك مردانی و زنان ناآگاهانه هدف. بزدایند را هادوران

 در به خویش اصلی شخصیت محدود دایره از هك است بوده این، ردندكمی تكشر

 بردگیرنج ،زار مراسم و زار ترتیببدین. شوند غرقه دیگری لذت و شادی در و آیند

 دیگر جایی در سلیكها. زدودمی آفریقایی آواره بردگان تن از را زدگیغربت رنج و

 از ـ آدمیان برای و است گسترده بسیار آدمی طبیعت مثل موسیقی هك گویدمی

 نندهكتخدیر هم گوناگونش الکاش آن با، موسیقی. دارد هاییپیام ـ جامعه و قشر هر

 در هك بیابید توانیدمی را ایشنونده ترمك هك طوری به، نندهكکتحری هم و است
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 سانیك آیا. ندك حفظ را اشذهنی خودآگاهی بتواند گونهآفریقایی وبیكدمام برابر

 تكشر یتیئها هایوایتوود یا شیكمرا دراویش غنای مراسم در چون هك هستند

 «؟بیاورند دوام شانهایدهل و هاطبل نواختکی ریتم شنیدن برابر در و جویند

 هوا اهل محرماتـ 2

كه از پیشتازان مطالعات زارشناسی است، ش.(  1955)غلامحسین ساعدی 

 حق هوا اهل از یک هیچ» ترتیب فهرست كرده است:را بدین هوا اهل محرمات

 نباید هوا اهل .حیوان لاشه چه و باشد انسان مرده چه ،بزند دست مرده به ندارد

 قلیان و قلم ،كفش لنگه ،جارو. كنند آلوده آن به را خود یا بزنند نجاست به دست

 اگر .باشد هوا اهل تن به نباید كثیف لباس .شود رد، باد مبتلای سر بالای از نباید

 اول باید كند روشن هوا اهل از فردی قلیان آتش با بخواهد را سیگارش كسی

 كند مست نباید هوا اهل .پردازدمی مركبش آزار به، فرد آن باد وگرنه بگیرد اجازه

 .« نماید نزدیکی نامحرم با یا

 دعانویس یا ملُا ـ3

 را او بیمار فرد برای دعا نوشتن باكه  استاز درمانگران بومی  ملا یا دعانویس

لنگه و بستک و توابع  های بندر. در شهرستاندهندمی نجات بیماری و ترس از

نویسد كه یکی را با اسپند و كُندر سه دعا برای بیمار می معمولاًدعانویس ها، آن

دیگری را در آب نهاده سر و رویش را بشوید و دعای  ؛دهدبسوزاند و خود را دود 

سوم را لای پارچه سبزی نهاده، به لباسش بدوزد و همواره با خود نگاه دارد. در 

ون ظرف نهاده و آب بعضی از مناطق اهالی مقداری نمک به آب افزوده، طلایی در

 و تکه آهنی را گداخته گاه نیزخورانند تا ترسش از بین برود. فوق را به فرد می

رسانند تا ترس از گذارند و بخار حاصل از آن را به فرد میداخل ظرف آبی می

 دلش خارج گردد. 
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كف دست و پای فرد را  ،یا ملاها روی پیشانی، وسط ابرو هابعضی از دعانویس

برند، لباس او را در قدیمی می ییا فرد بیمار را به قبرستان ،ندكنبه نیل آغشته می

ریزند، پس از مدتی پیراهن را از رویش آب می ای دفن كرده و بركنار قبر كهنه

 پوشانند. و به بدن بیمار می آورندبیرون میخاك  زیر

كند كه او را نزد شیخ صاحب منصبی گاهی ملا برای درمان بیمار تجویز می

شیخ آب هفت چشمه، برگ هفت نوع درخت بدون خار و هفت مشت خاك  ند.برب

ریزد تا می بیمار و به روی سر جوشاندمیبا هم  د،ریگمیقدیمی را  ایاز خانه

آن  درونو بیمار را  كشدمیای . همچنین شیخ دایرهرود بیرون شترس از وجود

آنان  كند تامیآنگاه به جن و پری اخطار  .دهدمی شدسته ای بآینه و نشاندمی

 رود.گردند. با مشاهده جن، بیمار حالش رو به بهبودی میدر آینه نمایان 

در این منطقه )جنوب ایران( جهت درمان بیماری روحی و ترس یکی از دعاها 

 چنین .زنندكهنه و قدیمی آتش می یكنار قبر و رندگذامیای را داخل شیشه

ه تجویز شیخ د. این درمان بشوطرف میدعا بیماری نیز بربا سوزاندن  د كهمعتقدن

 ش.( 1932)حسنی،  .گیردصورت می ی روستایا ملا

را  تا بیمار آن نویسندمی یبر روی كاغذ را دعاآباد شهرستان حاجی اندعانویس

 گویند.به این دعا، دعای احضار اجنه می .آب را بخورد آن و بزندپر از آبی ظرف چینی 

برند آباد( فرد دیوانه را نزد دعانویس میدر روستای سیرمند )شهرستان حاجی

امامزاده »و به  ندندبمیو بر بازوی سمت راست بیمار  ندریگمیو كاغذ دعایی از او 

 یماندند تا بیمارا در آنجا میشب تا صبح ر . بیمار و همراهانشبرندمی «پریانشاه

 ش.( 1912)رستمی،  .شودمداوا 

)شهرستان رودان( نزد « سرزه علیا»زخم اهالی روستای برای درمان چشم

آن شخص یک تسبیح و چند دانه  روند.می ،چرخاندمی «1گاچشم»كسی كه 
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نماید كه چه كسی آن و تعیین می چرخاندمیآویشن را در كف دست خود 

 .دهدمی بیماررا نظر كرده است. سپس چند دانه آویشن را به  خوردهزخمچشم

و بقیه را روی  مالدبها را بخورد، تعدادی را به صورت باید تعدادی از این دانه بیمار

 بریزد. سبز یدرخت

زخم، شخص نظرزده آباد از توابع رودان، برای درمان چشماهالی روستای اسلام

 یكبیر و آب شفا را با مركب ابجد ،آن شخص ابجد صغیر را نزد ملا برده و او برای

را نوشته و  «اسامی ملعونه»نویسد. سپس نمک، زعفران و گلاب می متشکل از

 دهد. شخص نظركرده باید دعای شفا را با آب مخلوط و بخورد.را دود می هانآ

 «دعای بادبند»برای آن شخص  ،در شهر رودان اگر باد بدن شخصی را بگیرد

 1913)حسنی،  .ددمخواند و بر صورت بیمار میگیرند و ملا آن دعا را میاز ملا می

 ش.(

دانه گندم بر هفت مژه، ملابستک( برای درمان گل لنگه و )بندر« چهواز»در 

 شوید.چشمش را می دعایی خوانده و بیمار با آن آب ،كه در استکان آبی قرار دارد

مژه، سرمه و سیر به چشم بستک( جهت درمان گل لنگه و )بندر «گرزه»در 

بر آن دعایی  تا دنبرمی( نخل را نزد ملای محل برگِ =) «پیشِ» و دنكشمی

 ش.( 1932)حسنی،  .خواندب

بار  در گاومیری )بندر لنگه( بر این باورند كه اگر فردی در طول عمرش یک

ای زگیل پدیدار هبر روی دست و پایش دانه ،روی سگ یا گربه آب سرد بریزد

كشیده و برای درمان آن، دعانویس با جوهر سیاه دور زگیل را خط  پس .دشومی

و  خواندمیخواند تا زگیل از بین برود. همچنین دعانویس بر آب دعایی بر آن دعا می

 ش.( 1932)حسنی، رود. معتقدند كه فرد با خوردن آن آب زگیلش از بین می
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 اندبرای رفع باد، اسفند و دعایی كه از دعانویس گرفته گاوبندی )بندر لنگه(اهالی 

و فرد  دنسوزانمیرا در آتش  «كریش»نه و ادسیاه «كوشکنار»دهند. در را دود می

 ش.( 1932)حسنی، . دهندرا با آن دود می

 ملانزد نازا را باید  زنهای بندر لنگه و بستک بر این باورند كه شهرستاناهالی 

نازا  رفع مشکل زن دریا دعانویس محلی ببرند. دعانویس با دادن چند دعا سعی 

یکی را به مدت چهل روز به  زن باید .نویسدنازا می سه دعا برای زن ملا. كندمی

و بدنش را با آن  خیساندبو با خود نگاه دارد. دیگری را در آب  ببنددبازوی چپش 

دهند مینیز دعایی  گاهاند و خود را دود دهد. بشوید. دعای سوم را با اسپند بسوز

 ش.( 1932)حسنی، . دفن كنند قدیمی یدر كنار قبر آن را كه باید

از او  وند،رمیدرد نزد سیدی در گاومیری )بندر لنگه( برای درمان چشم

گاه نیز گذارند. و روی چشم می گیرندمی( «آقا گرد»سوم به ومقداری گرد )م

 دروندهند. اگر و روی چشم قرار می دنخیسانمیشربتی را در آب  كمی تخم

شدن روی پس از خنک پزند ومیزمینی را زیر آتش سیب ،چشم سرخ شده باشد

 ش.( 1932)حسنی،  .نهندچشم می

مورد، لرزه و پریدن از خواب علائمی مانند تب و لرز، گریه و زاری بیدر قشم 

 (پدر دریا)= «دریابَب»از دست  ندیدآزاری یا از جن و پر نترسیدرا از علائم 

 برای درمان .شودمی نامیده «9دمجرّ»یا  «5تمضرّ»های به نام این بیماری دانند.می

 از، مخصوص یدعاها و« هیکل» دعای نوشتن با وی .ندبرمی ملا نزد را بیمار

 بیماری درمان به و ندكمی استفاده بازو و گردن بر آویختن، دوددادن هایروش

 ش.( 1913، میابفلسفی) .پردازدمی

. برندمی «1گیردم» نزد را وی، مارگزیدگی درمان جهت آن اطراف و قشم در

 اگر. است مارگزیدگی درمان و مهار در قدرتش و است ملا همان واقع در فرد این
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 و گل روی بر مخصوص دعایی و ادعیه خواندن با« گیردم»، بگزد را فردی مار

 خارج زهر تا .مالدمی گزیدگیمار موضع روی بر را آن، خیساندن سپس و خاك

 و خیار، گوشت، مرغتخم خوردن از روز سه مدت به را مارگزیده« گیردم» .شود

 دیگری شخص كهاین بدون، كندمی توصیه همراهش به و دهدمی پرهیز ماهی

 مارگزیده دیگری فرد اگر، باشد قرنطینه در روز سه مدت به ،ببیند را وی صورت

 ش.( 1913، میابفلسفی). شودمی هلاك، ببیند را

 (محلی بندشكسته) «بيتال» ـ4

 د.پردازرفته میشکسته یا در ایعضادرمان به  بندیا شکسته ]بیطار؟[ «3بیتال»

بند محلی، از چوب بید، آباد، جهت درمان شکستگی، شکستهدر شهرستان حاجی

شدن و پس از غلیظ جوشاندمیرا با آب  :3مک»كند، ریشه ای تهیه میچهار تخته

ای تخته شتنگذا با و پیچیدمیای بر روی آن سپس كهنه .مالدمیبر روی موضع 

 بندد. )پشم ریسیده گوسفند( می «10مود»ها دو طرف را با آن بر روی

 مالدمیجوش و ولرم رفته را با آب نیمموضع در «بیتال»جهت درمان دررفتگی، 

، افتادنجا یو شنیدن صدا ومالمشتكشد و پس از را مقداری می و سپس آن

بندد. بعضی مواقع روز می چهارشده به مدت جوشانده «مک» هرا با ریش دور آن

مالد و به محل میرا بر روی پارچه  11نیز پس از جاافتادن، شیره درخت انزروت

 ش.( 1912)رستمی،  .بندددررفته می

شهرستان رودان برای از مغان و جغین در روستاهای زیارت پیرچوگان، سیاه

سپس  .دهندمیجوش و نمک مالش درمان دررفتگی ابتدا محل دررفتگی را با آب

با استفاده از  پس از آناندازد. بند با یک یا دو حركت استخوان را جا میشکسته

 ضمادی درست كرده و این ضماد را روی «12گنجر»نام درختی به مرغ و شیرهتخم

در روستاهای نازدشت و  (.ش 1913)حسنی،  .بندندمالند و در محل میارچه میپ
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بند به درمان بیماران عنوان شکسته باآباد )شهرستان رودان( نیز افرادی اسلام

 ش.( 1913)حسنی، . پردازندمی

 قابله و ماما ـ5

 معروف «11ممان» یا دایه به عباسآباد بندرحاجی در( محلی مامای) «19ماماچه»

و  رساندمی یاریامر زایمان زنان در ماما یا قابله به ش.(  1912، رستمی) .است

 كند.های مربوط به زنان را مداوا میمارییب

 زمینه در سنتی طبابت كار به بندشکسته و قابله تعدادی رودان شهرستان در

 نیز پیرچوگان زیارت روستای اهالی. ندهست بکار مشغول بندیشکسته و زایمان

 زنان به ماماچه عنوان با نفر یک نیز زیارت روستای در. دارند از خود هاییقابله

 ش.( 1913، حسنی) .كندمی كمک زایمان امر در روستا

 استفاده( انداختنكوزه) «15انداختندیق» از نازایی درمان جهت قشم هایماما

 ابتدا .زدندمی ماست آن در سابق در كه بود كوچکی هایكوزه« دیق». كردندمی

 خرما روی بر پنبه لایه یک سپس، ندكردمی اندود شدهله خرمای با را كوزه درون

 بلافاصله ،گرفت آتش پنبه وقتی زدند.ند و آن را با مقداری نفت آتش میكشیدمی

 یا دو معمولاً .بیفتد خوده ب خود كوزه كهموقعی تا ندگذاشتمی زن ناف روی بر

 ش.( 1913، میابفلسفی) .دادندمی انجام را كار این مرتبه سه

 كدلا ـ6

. شودمی گفته نیز «لوطی»، دلاك به رودان شهرستان زیارت روستای در

. دهدمی انجام نیز را ختنه كار و زندمی دهل و ساز عروسی مراسم در «لوطی»

 ش.( 1913، حسنی)
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 دایه ـ7

وی با استفاده  .رونددر قشم برای درمان افتادگی زبان كوچک گلو، نزد دایه می

كند، سپس دو سر آن انبر را ای مانند انبر تهیه میخرما وسیله« پیشِ»از دو عدد 

 با استفاده . سپسخیساندمیدر محلول زعفران آن را پوشاند و ای تمیز میبا پارچه

از كشیدن زبان، با انگشت سبابه از كام به گلو زبان كوچک را بر جای خود قرار 

دهد تا احیاناً چرك آن نیز را فشار می با انبر زعفرانی آن همزمان نیز .دهدمی

برند، وی ابتدا گلو، بناگوش و خارج شود. در بعضی از مناطق بیمار را نزد دایه می

شده احساس های ذكرسپس وقتی بیمار در ناحیهمالد، وسط پیشانی بیمار را می

 .كشدمی را با انگشت سبابه بالا گلوبا استفاده از روغن حیوانی از كام تا  ،گرما كرد

 ش.( 1913میاب، )فلسفی

 هوی ناحی .رونددر قشم نزد دایه می «19دوراغ»برای درمان درد ناف یا افتادن 

در  .مالد تا بیمار در پاها و دستهایش احساس گرما كندقدر با دست می ناف را آن

 شود كه ناف به جای خود برگشته است.آن زمان دایه متوجه می

ای بیمار را نزد دایه ،نیز شناخته شده «11زردوك»برای درمان یرقان كه به نام 

 ایدهد تا به مرحلهمی ومالمشتقدر  وی ابتدا دو گوش بیمار را آن .برندمتبحر می

زردرنگی مشاهده شود، بلافاصله آن دو  هبرسد كه در وسط قرمزی لاله گوش نقط

ای از خون گوش چپ را به چشم ه و قطرهها را با سوزن سوراخ كردنقطه در گوش

چکاند، به این ترتیب ای از گوش راست به چشم چپ بیمار میراست و قطره

 ش.( 1913میاب، )فلسفی .شودیرقان رفع می

 بادخور ـ8

 كودكان تناسلی آلت یا و غذا سینه رسیدن بوی اثر معتقدند بر كشور جنوب در

 در باد شود. از این بیماری با اصطلاح افتادنمی تورم دچار( پسر اعم از دختر یا)
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 نامیده «13بادخور» كه فردی نزد آن درمان جهت كنند؛ پسبدن نیز یاد می

 را سالم و صحیح یبز خرید دستور معاینه از پس« بادخور». روندمی ،شودمی

 را دریا صدای تا بردمی شهر از خارج به را بیمار و بز جمعه روز در سپس .دهدمی

 پشت و دخترها سینه روی بر شده داغ آتش روی بر كه میخ عدد ود ابتدا. بشنود

 بیمار تن بر و آوردمیدر را بز پوستكشد، بز را می سپس .گذاردمی پسرها كمر

 كشیده بدن روی در پوست چون منتهی .كند عرق و تب آن در بیمار تا كشدمی

 از .كندمی جدا بیمار بدن پوست روی از را بز پوست نفریک مدام، شودمی تنگ و

 نیز است همراه استخوان درد با كه شدید هایسرماخوردگی درمان برای روش این

 ش.( 1913میاب، )فلسفی .شودمی استفاده

 صياد و خارگشا ـ9

نزد فردی  ،در روستای دیرستان )قشم( اگر خاری در دست فرد فرو رفته باشد

روند. وی با خواندن دعا، برای مدتی درد شود، میمینامیده « ادصیّ»كه اصطلاحاً 

شوید و تیغ خودبخود و نمک می نرا تسکین داده، موضع درد را با عرق آویش

 شود. خارج می

 اورا نزد شخصی كه  بیمار ،در این مناطق اگر خار ماهی در گلوی فردی برود

 اندن یک تیغ ماهیخرچبا  «خارگشا» .بردندمی ،نامندمی «13خارگشا»اصطلاحاً را 

و خواندن دعای مخصوص، برای مدت چهل روز بیمار را تسکین  رروی گلوی بیما

 .شوداز پایان چهل روز تیغ ماهی خودبخود از گلوی بیمار خارج می پس .دهدمی

 ش.( 1913میاب، )فلسفی
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 گيرینتيجه

 سنتی هایهای درمانتوان دریافت كه روشمل در طب سنتی میأبا مطالعه و ت

شده بسیار متنوع بوده و تنها به استفاده از گیاهان و داروهای سنتی محدود نمی

كنند، به است. درمانگران سنتی با ارتباط مستقیمی كه با بیماران خود برقرار می

برخلاف  نگر به بیماران خود دارند،پردازند. درمانگران نگاهی كلمی هاندرمان آ

تخصصی به هر بیماری دارند و با استفاده از چند  نگاهین امروز كه زشکی مدرپ

پردازند. بیمارانی كه به سراغ این درمانگران بومی روش خاص به درمان می

آیند، اعتقادی راسخ به درمان بیماری خود دارند، برای مثال بیمارانی كه در می

با كنند، بهبودی خود پس از این مراسم را حتمی دانسته و مراسم زار شركت می

شاید به همین دلیل است كه بیمار در این  یابند.یقین در مراسم زار حضور می

پردازد، نوع درمان به درمانگر خود تنها به عنوان یک طبیب كه به درمان او می

نگرد. در هر ای بین این جهان و جهان ماورایی میبلکه او را واسطه ،نگردنمی

با توجه به  ای برخوردارند.جایگاه ویژه جنوب از هصورت درمانگران بومی در منطق

باشد، نقش دسترسی بیشتر مردم در این مناطق به پزشکان محدود می كهاین

 وای بیماران مشخص خواهد شد.ادر مددرمانگران 
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Typology of traditional healers in southern regions of Iran 

(a case study in Hormozgan province) 

Zahra Apand 
Zhila Moshiri 

Abstract 
Disease is a physical phenomenon which is fused with religious 

beliefs for a long time. As treatment decreases the human’s suffering 

from disease, it gives the person who treats the patient a mythical 

force.  

Treatment is sacred and the first people who have done it are sacred 

in Iranian mythical thought. Traditional ways in treatment have a 

special role particularly in people who suffer from mental disorders in 

south of Iran.  

Those who do treatment, treat the diseases which have necessary 

experiences for it. Each of them usually has ability to treat one or 

some of special diseases. Therefore diseases cannot be treated by 

same person. Some people who do treatment are bone-setters, some 

treat mental disorders and others are local midwife who help women 

to give birth.  

People who do treatment learn two ways of treatment in this area. 

Some of them acquire it from their parents and some are equipped 

with ways of treatment by relating to fairy and conquering it. Some 

others gain ways of treatment empirically by practicing.  

This article deals with studying these people, their traditional name 

and their traditional ways.  
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